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 :  مقدمه

از رونق چشم گیری  نگاری  و خاطره گویی  خوشبختانه در دو دهه اخیر، جریان نشر خاطره

خاطرات یا مصاحبه یا  بمزین به کتا کتابفروشی ها،گاه ویترین هر از چند ت.شده اس برخوردار

ابر بنها بفرماندهی می گردد. بسیاری از این کتا یا مدیریی، دلنوشته سیاستمداری یا کارآفرین

 این کتابها .نیستندنمایی ... و کژ ساختارییبداخلاقی و بی، ریگماهیتی که دارند خالی از سو

د و بر تاریکخانه آن می نماینباز ما را پیچیده از تاریخای هگوش ند واغنیمت هستند که چهره

 شفاهی تاریختا تبدیل شدن به خاطره نگاری  و خاطره گویی   افکنند. البته این جریاننوری می

 در پیش دارد.  درازیراه راستین 

 چیست؟شفاهی تاریخ

شان یی کسانی هستند که وظیفه رسماندوردهد در هر بررسی متون تاریخی نشان می

 همنوزددر نیمه قرن  .فریدون آدمیت یاهرودوت  :مانند دارند "مورخ"نام و نگاری است تاریخ

 تواند ثبت و ضبط کند درهمه آن چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده را تنها مورخ نمیآشکار شد 

شناسانه در نگرش روایت .شودتوجه ها به سند باید لذاکرد  توجه هااتفاقجاهای دیگری هم باید 

 1جا نقطهو تحلیل شده است. این دهزن گذشته با میان سنت شفاهی و تاریخ پیوند 1به تاریخ

پدیدار می  «تاریخ شفاهی"موضوعی بنام  میلادی 1950دهه در  2.اتصال ادبیات با تاریخ است

 . شود

 

در  کسی اگرو . گویی خاطراتو مصاحبه  فقط یعنیشفاهی تاریخند که کنتصور میها خیلی

 کم "خاطرات"در حالی که انجام داده است. شفاهی تاریخمورد یک رخداد صحبت کند، کار 

 خودش را محورکند کسی که خاطره نقل می معمولاً زیرا ترین منبع تاریخی هستندارزش

 اول داستان، خودش است و بقیه "قهرمان"اند. چرخرا دور خودش میچیز  و همه کرده حوادث

کار نداریم،  سری ضد قهرمان. در متن تاریخی با واقعیت سر و هستند و یک مدو نقش بازیگران

                                                            
1  



تواند زمینه درستی آزمایی ادعاهای تاریخی در میشفاهی تاریخ و  کار داریمبا تعبیر تاریخی سرو

 "تاریخ"تبدیل به " خاطره"هر  ات نیست. موقعیخاطرهمیشه بیان  ،تاریخ شفاهیمتن باشد. 

خلق شود لذا به   "متن تاریخی"،از یک مصاحبه باید شود.  هی مستندآگافرد شود که توسط می

که ارزش  را بگوید هاییچیز کند، باید گوییاش پراکندهاز ابتدا تا انتهای زندگیجای این که فرد 

و آگاهی ناگفته و  میزان نقشیباید به  دنبال شفاهی تاریخدر مصاحبه برای  تاریخی پیدا کنند.

گفتگو را با  از آن آگاهی دارد وو  داشته بحث در حوزهفرد مصاحبه شونده که  ای بودنوشتهنا

کسی  اگر از برای نمونهد. گر بی ارزش نکررسی مصاحبهپده گویی مصاحبه شونده و پراکندهپراکن

 این اتفاق و بر آن روز در آنجا بودهو او  نشگاه چه اتفاقی افتاد؟دا بهمانبپرسید که فلان سال در 

که در منابع دیگر هم  تاریخ آموزش عالی بپرسید بارهدر اواما اگر از  آگاه باشد ارزشمند است

راجع و  میویبگاز این شاخه به آن شاخه همه چیز را  اگر پس هست و او بازگو کند ارزشی ندارد

به تناسب آگاهی آن فرد اما اگر   آیدنمی به دستاطلاعات خاصی و کنیم، وگای گفتبه هر حوزه

برای . کندگفتگو ارزش تاریخی پیدا می شود شونده فقط در مورد یک رخداد پرسیده مصاحبه

و  ای انجام دادهتحقیق ویژه موردنظر، رخداد بارهدر  پرسشگر ابتداشفاهی تاریخاین کار در 

.گاهی رودمصاحبه شونده میبه سراغ  یا مسایل خاص و با یک مساله کردهرا دقیق  شهایپرسش

 کوتاه سخن آن که:. دسؤال بپرسدیگر نیز  نفر چندآن مساله از پاسخ به  رایبممکن است 

کاملاً علمی و دقیق باید با آن  کهها نیست، بلکه یک تحقیق است گردآوری دادهشفاهی تاریخکار 

ایم و وقتی محکوم کرده ماندگارکنیم، آن را تبدیل می "متن"را به  "گفتار"ما وقتی .برخورد کرد 

، کردن مصاحبهفقط  ، پسکنند که درست استبه بقا شد، اگر یک نسل از آن بگذرد، تصور می

به  "خاطره فرد"تبدیل شفاهی تاریخکار است.  و ابزار تکنیکیک  نیست. مصاحبهشفاهی تاریخ

نویسی بسیار است و در واقع ه و خاطرهبا مصاحبشفاهی تاریخفرق  3«است. "متن مورخانه"

اند که در آن یک موضوع از زاویه نگاه شفاهی تاریخنگاشته ... ابزاری برای های همصاحبه ها و خاطر

 4افراد گوناگون دیده و سنجیده و ارزیابی و راستی آزمایی می شوند. های هو تجرب

 خانوادگی  هایشرکتنآگاهی تاریخی از 

آنان که سرگذشت خود را به یاد نسپارند محکوم به تکرار آن هستتند. بستیاری از   از مشهورات است 

هتای  و بیشتتر استیر استطوره هتا و روایت    ت و مستتندی از تتاریخ ختود ندارنتد     ایرانیان آگاهی درس

صتر متا   تاریتک تتاریخ معا  هتای  هیکی از نقطت  نمایانه از حوادث تاریخی هستند.بزرگنمایانه و کوچک

 های آنهاست.و فراز و فرودها و موفقیت و شکستخانوادگی  های شرکت

رفتاری در  فراوانی قابل مشاهده است، بحران هایی که در خاطرات کارآفرینان بهحرانیکی از ب

ست. این موضوع های دوم و سوم ااول یا تقسیم قدرت و ثروت در نسلدر نسل هنگام بهره برداری 

زبان  وردالمثل پرکاربردی در زبان فارسی که ضربای هفرهنگی و ساختاری دارد، به گونهای هریش

 اگر شریک خوب بود، خدا شریک داشت...:  است که



ر حقوق فردی یک ضد و تاکید ب در بیان هایی چون فرهنگ ایرانی که صراحتاین پدیده در فرهنگ

 .بیشتری دارد فراوانین وارسته کسی است که از منافع خود دم نزند و انسا کندارزش جلوه  می

 

 ؟کتاباصالت  

احمد خیامی از اساس یادداشتهای بر -مهدی خیامی  توسط  "پیکان سرنوشت ما"کتاب 

این کتاب به دلایل  است،شده گردآوری و نگارش  -گذاران ایران ناسیونال)ایران خودرو(بنیان

 عاطفی خواننده با پشت پرده تاریخی خودروییپیوند از جمله  ناگون از جذابیت برخوردار است. گو

را به گور یکی از آن آرزوی  بسیاریو که بسیاری از ایرانیان قرار بود یکی از آن را داشته باشند، 

  .پیپ بر لب پشت فرمان آن می دیدنخست وزیر کشور را  ،خودرویی که نسل پیشین بردند.

از آن مواد خام بهره گرفته و  مهدی خیامیی نوشته است و یاین نکته که احمد خیامی یادداشتها

چه حد مورد تا شر شده ته کتاب مناین کتاب را فراهم آورده است این سوال را پیش می آورد ک

و کدام قسمت است  شده نوشتهتوسط احمد خیامی که اصل خاطرات  ؟تایید احمد خیامی است

این  تاریخی اصالت ،این عدم تفکیک شود؟مها روایت مهدی خیامی شامل کدام قسمتافزوده ها و 

را  ی مهدی خیامی متنی آقا ،تر بود برای ایجاد اصالت تاریخیبه کتاب را مخدوش کرده است.

این  .ردندکمی و استناد به یادداشتهای  احمد خیامی استشهاد  مورد به موردو  کردندروایت می

 .را به کار گرفته اند "نگارش "واژه کتاب، انتظار به دلیل آن است که ایشان روی جلد

 

منظرهای تاریخی، از  که آگاهان می توانند ستهکتاب سخن های بسیار در   آمدههای هدرباره نکت

سکوت  در این کتاب، مهمترین نکته مغفول به آن بپردازند. سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ....

ه ت که تاکنون کسی شاهدی بر آن ارائدر باره سهیم بودن شاه در ایران ناسیونال اس نویسنده

 نکرده است.

 جستارک حاضررویکرد  

 نقد نکته کلیدو به  فقطشخصی( های ه)نه شنیدآنچه در کتاب آمدهپایه بر متن حاضر نگارنده

  جای تامل باشد: تواند بسیارمی اشاره می کند که در کتاب منظر اخلاقیرفتاری از 

 داستان جدایی دو همزاد :  الف نکته

 

جرای جدایی از برادرش محمود خیامی در مادر  )؟!( احمد خیامی روایت  یا )؟!( مهدی روایت

د برادر بزرگتر ساماندهی است که گویی محمود کودتایی را در غیاب احم آمدهای هکتاب به گون

توان از نظر به آن چه در کتاب آمده است میجه با تو .تا دست او را از شرکت کوتاه کند کندمی

 :را به شرح زیر دانست کار محمودرفتاری دلایل 

 



 احمد در شرکت  )ان( فرزند حضور (1-1

ر بزرگتر شود و مرگ برادپیشخواسته د زمانی در مشهد میکه به روایت احمابتدا محمود 

گردانش ده تمام دارایی و هستی اش را بلاحاضر بو همو احمد ندازد خود را در چاه بی

حرف از مردن احمد  ، محمودیکباره بر اثر حضور پسر احمد یعنی سعید (175)ص کند،

ه هایم با پسرهای یری تکلیف من  بچبم )یعنی احمد(اگر یک روز تو » :می زند و می پرسد

 «؟تو چه می شود

 اناین پرسش به ظاهر منطقی و عقلانی که در چارچوب روابط این دو برادر در آن روزگار

 برادر احساس وحدت این دوبلور در  را اولین ترکزد و انگیمی بر یدر روان احمد چالش

  ..کند.ایجاد می

محمود نیز از سوی   دلایل مطرح کردن این  سخنحداقل در کتاب چه مهم است باید آن

شد تا خواننده بتواند داوری در میان آورده مینیز  کات فرزند احمد)نگارنده(یتحر یا آمد ومی

 دلایلشمتهم شده( نیز به ناجوانمردی   از سوی احمد در غیابکه کند که این محمود )

 شواهدی داشته او آیا .داردچه دلایلی   کندمی از برادر بزرگتر خود ی کهبرای طرح پرسش

خواهی وصیت کنم می»: که به محمود گفتمای ه؟ احمد با آوردن جملکه این حرف را زده

دهد و از ز سویی واکنش عصبی او را نشان میا «؟پس از من دار و ندارم متعلق به تو باشد

به  اب به آن اشاره کردهکتعرفانی را که در صفحات ابتدایی  خواهد وارستگیمی دیگر سویی

پرسد اگر کند و میخود را نقد ممنصفانه احمد چند از سویی دیگر خواننده اثبات کند، هر

شد؟ زیرا این محمود دیگر محمود گذشته آره به نامم کن، تکلیف چی می"گفت: محمود می

 «نبود!

ساخت که براستی ما روشن میمهدی خیامی باید برای ای هدر چنین موارد تعیین کنند

 نویسد؟!اوست که رمان مینه این یا  احمد آمده است یا نه؟ هایدر یادداشتای هچنین جمل

محمود بگیرم ممکن است من ترسیدم که اگر پیکان را از ":  گویدتر آن که احمد میجالب

 (177 )ص.دق کند

  

 محمود ( بدگویی و تفرقه افکنی اطرافیان 1-2

 که اوکرد ور میو تصمی دانست  او سر اطرافیان  محمود را زیر بد ارهایاحمد خیامی، رفت

 محمود در باره او گوید این اطرافیان نمی  احمدنکته مبهم اینجاست که  ند، اماکنرا پر می

به  احمد  چند به طور ضمنیهر ؟گذاشتاثر می محمودو چرا این حرفها بر  گفتندچه می

 او به نظر در این کار (177کند. ) ص میکلی ای هاشار نمونهبدون ذکر  عیب های خود

خواهد در چارچوب و او می خبرندکه از ماجراهایی با میکندزد کسانی نوعی فرار به جلو ن

 .لوطی گری ایرانی تواضع کند



  

 محمودو ماکیاول شدن پیر (2-1

 (179)ص  کند من دزدم.فکر می اوگوید که کند  و میهای محمود اشاره میاحمد به بدقولی 

داداش خامت "گفت: هایی داد اما در ایران زیرش زد و خارج محمود به من قول گوید درمی

 "ماکیاولی "د طبق دستور احمد محمود را متهم می کند که در اواخر کار محمو «.کردم

 از احمد خیامی است یا مهدی خیامی؟ جملاتاین  آیا (181) ص رده است. عمل می ک

 

 یایده ساخت سوار مطرح کنندهب(نکته 

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی "کتاب 139-143در صفحات آقای دکتر رضا نیازمند 
شرح می دهد که ای هرا به گون سواری به خیامی صدور مجوز ساخت اتومبیل "در ایران

گویی استراتژی و هدایت اصلی خیام را در فرآیند ساخت اتومبیل سواری به عهده داشته 

ابتدا به آلمان، سپس به ایتالیا برود و قراردادهایی را  که ه او گفتهاست و طی مراحلی ب

این در امتیاز بگیرد.  "روتس"در مذاکره با شرکت امضا کند تا بتواند به انگلستان برود و 

روزی دنیس رایت، سفیر بریتانیا » :  حالی است که احمد خیامی در این باره می نویسد

شما با گفت: احافظی ... موقع خدیونال بازدید کندایران ناستلفن کرد و خواست از 

  «...اتومبیل سازی انگلستان تماس بگیرید، فکر می کنم به نفع شما باشد  های هکارخان

  ( 114ص )

با توجه به جایگاه و  خیامی، هرگز در کتاب خویش نامی از دکتر نیازمندمعلوم نیست چرا 

 خویشکتاب  143 برد، اما نیازمند در ص نمیوزیر اقتصاد الیخانی ع دکتر در کنار او نقش

 «خار آوردند.ت اقتصاد و برای همه ایرانیان افتخیامی ها برای وزار» : نویسدمی

 

کند که نقلاب با خیامی در لندن اشاره میبعد از ابه دیدارش نیازمند دکتر تر این که جالب

الزحمه اش بوده، توانسته درصد حق 15ی که به او گفته است با فروش قطعات یدکخیامی 

کند که این کدام البته نیازمند اشاره نمی (142ص )است زندگی مرفهی را ترتیب دهد. 

ادر بخش خیامی بوده اما باید احمد خیامی نویسنده کتاب باشد که بعد از جدایی از بر

 ( 180مالک می شود.) صرا قطعات یدکی ایران ناسیونال 

 در روایت یک ماجرای مهم تاریخی  ناسازگاری هم حکایت از یک راظهار نظر در کنااین دو 

 کند. می

 نتیجه گیری 

ها در ام و امیدوارم این یادداشتها را تاکنون به احدی نگفتهاین حرف»  نویسد:می خیامی

دن تمامی خوبی فراموش کر ،زمان حیاتم منتشر نشوند، زیرا یکی از اصول پیروی از عرفان



دیگران در حق  هایو نیز فراموش کردن تمام بدهیای ههایی است که به دیگران کرد

مفصلی از کارهای نیک  رحاما براستی چرا خیامی علیرغم نوشته بالا ش (181)ص «.توست

حالا دیگر احوال عرفانی ندارم، ولی سعی » :کندمتواضعانه اعتراف میهرچند دهد خود می

 )همان(  «.صایص را به کار ببرمکرده ام این خ

مثل ما چندان  یمانند خیامی ها در کشور ارزش و اهمیت کارآفرینانیکوتاه سخن آن که 

باید را ها ها و خودخواهیها و زیرکیقصها و نامی کاستیماین افراد علیرغم ت وروشن نیست 

د. به سخن دیگر اینان اندهخور روزی دانست که هزاران نفر بر سر آن نشسته و سازانیسفره

کار آنها چند ممکن است هر .د به قدر وسع و ظرفیت خویش هستندخداون رزاقتجلی اسم 

 فضلیتیلت نیز باشد منشاء خواهی آنها حرص معنا شود حتی اگر این رذطلبی و توسعههجا

ن نزدیک به یک قر که- نگاه مارکسیستیمتاسفانه  ی برای اکثریت خلق است.خیر اجتماع

سازی و مقرارت سازی و فرهنگ بر سر راهی بزرگ مانع _ حاکم بر فضای روشنفکری ماست

است که به ناچار آلوده انواع  شده تشویق و توسعه فرآیند کارآفرینی گیری برایتصمیم

این واقعیت تا آنجا  .هست در سهم خواهی اصحاب قدرت نیز فسادهای ساختاری و رفتاری

 مکتب طرفداران وجود دارد. "فساد کارآمدی" مکتب نام  ی بهجدی است که مکتب

 قوانین ناکارآمدی بر تأکید با لوئی، و هتانتینگتون، بایلی، لف، مانند اداری، فساد کارآمدی

 قوانین ناکارآمدی بر غلبه برای روشی را اداری فساد توسعه، حال در کشورهای در نهادها و

 هاینظام این خشک هایچرخ برای را روغن نقش فساد که معتقدند و دانندمی مقررات و

 طرفداران. کندمی تسهیل را گذاریسرمایه و اقتصادی رشد و کندمی ایفا اقتصادی و اداری

 حال در کشورهای در که دانندمی کاروکسب هزینه یک را فساد فساد، کارآمدی مکتب

  5.است اشهزینه از بیشتر آن منفعت توسعه

خونین   جز عبور از این سنگلاخای هچارگرایانه، نتیجهاز نگاه اخلاق ایرانیان به نظر میرسد 

آفرینی کردن صاحبان قدرت در فرآیند ثروتسهیم اجبار تنگنای، ندارند ضد توسعه

ساخته  با این مضمون یالمثلضربآن برای ایرانیان سی است که اسا یمعضل ،کارآفرینان

  «سر کیسه شل شود. که اینمگر  گره از کار گشوده نمی شود» :کهاند

 

 
                                                            

 ینتوع  historyو  story انیت تتا آنجتا کته م    شتود یآغتاز مت   یشتفاه  یهاگذشته و کهن با سنت یهانوشتهمتن در   یدر معنا خیتار(1

 عینتاظر بته وقتا    خی: گتاه تتار  گتردد یاست که حداقل دو معنا از آن فهم م یانتزاع یمفهوم خ،یتار1وجود دارد.  ییو اشتراک روا یهمپوشان

 نیا کیتفک ی. براشودیگفته م خیو هم به موضوع آن، تار خیهم به علم تار ن،یاست؛ بنابرا عیوقا یگذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررس

، مجموعته حتوادث    خیاول تتار  یمعنا منظور .نامندی)دوم( م خیرا تار "خیعلم تار")اول( و  خیاول تار یرا در معنا "خیتار"دو معنا از هم، 

ها و در رابطه با آنهتا رخ  انسان یاست که در گذشته و در زمان و مکان زندگ ییدادهایو رو یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یعیطب ،یفرهنگ

و عمتل   دهیشت یگفتته، اند  کهبشر و هرآنچه  یو معنو یماد یکردارها و دستاوردها لیاز قب شودیم یشامل امور دادهایرو نیداده است. ا

و از نتوع   ردیگینگار شکل م خیاست که درذهن تارذکر شده  یهادهیو درک پد یجزئ عیناظر به وقا یمعرفت خیدوم تار یاست. معناکرده 

 یخ( دارای)علتم تتار   دادیت و فهتم از رو  لیت دارد و تأو یشتناخت  یهستت  یتی(، متوقع خی)تار دادیرو گر،یاست. به عبارت د کیمعرفت درجه 



                                                                                                                                                                                                
تنهتا در  که نه یاگونهبه داند،یاعمال گذشته انسان م هی)دوم( را بازگو کردن کل خیوالش تار یهنر امیلیاست. و یشناختشناخت  یتیموقع

 فتراد که معرفت بته ا  نیعلاوه بر ا خیهدف تار گر،ی. به سخن دمیشناسیبازم زیبلکه علت وقوع آن حوادث را ن م،یریگیقرار م عیوقا انیجر

 .هست زیاو در گذشت روزگار ن یبه روابط اجتماع یانسان است، آگاه
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شانزدهم بهمتن  «  تاریخ زنده: چهل سال تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»دومین جلسه نشست در عید فخرزاده سهای گفته 3

 (سایت تاریخ شفاهی ایران،به نقل از .)1397سال 

اریخ شفاهی انجام داده در مورد یک رخداد صحبت کند، کار ت کسی اگرو  گویی خاطراتو کنند که تاریخ شفاهی یعنی مصاحبه تصور میها خیلی 4

 و همته  کترده  حوادث خودش را محور کند کسی که خاطره نقل می معمولاً زیرا ترین منبع تاریخی هستندارزش کم "خاطرات"در حالی که است. 

ر متن تاریخی بتا  سری ضد قهرمان. د هستند و یک مدست دو بازیگران اول داستان، خودش است و بقیه "قهرمان"چرخاند. را دور خودش میچیز 

تتاریخ  اهتای تتاریخی در متتن باشتد.     ادع تواند زمینه درستی آزمتایی می تاریخ شفاهی و  واقعیت سر و کار نداریم، با تعبیر تاریخی سر و کار داریم

متتن  "،یک مصاحبه از باید شود.  هی مستندآگافرد شود که توسط می "تاریخ"تبدیل به  "خاطره"هر  خاطرات نیست. موقعیهمیشه بیان  شفاهی

در  که ارزش تاریخی پیدا کننتد.  را بگوید هاییچیز ، بایدکند گویی اش پراکندهاز ابتدا تا انتهای زندگیخلق شود لذا به جای این که فرد   "تاریخی

از آن  و  داشتته  بحتث  ر حتوزه دفرد مصتاحبه شتونده   که  ای بودو آگاهی ناگفته و ناننوشته میزان نقشیمصاحبه برای تاریخ شفاهی باید به  دنبال 

بپرسید که فتلان ستال   کسی  اگر از برای نمونه .گر بی ارزش نکرد مصاحبه با پراکنده گویی مصاحبه شونده و پراکنده پرسی را گفتگو آگاهی دارد و

 تاریخ آموزش عتالی بپرستید   بارهدر اوا اگر از ام ارزشمند است آگاه باشد این اتفاق و بر آن روز در آنجا بودهو او  دانشگاه چه اتفاقی افتاد؟ بهماندر 

وگتو  ای گفتت راجع بته هتر حتوزه   و  میویگباز این شاخه به آن شاخه همه چیز را  اگر پس که در منابع دیگر هم هست و او بازگو کند ارزشی ندارد

گفتگو ارزش تتاریخی   شود مورد یک رخداد پرسیده شونده فقط در به تناسب آگاهی آن فرد مصاحبهاما اگر   آیدخاصی بیرون نمیاطلاعات  کنیم، 

و با یتک   کردهرا دقیق  شهایو پرسش ای انجام دادهتحقیق ویژه موردنظر، رخداد بارهدر  پرسشگر ابتدابرای این کار در تاریخ شفاهی  . کندپیدا می

کوتاه ستخن آن  . دسؤال بپرسدیگر نیز  نفر چنداز  آن مساله به پاسخ رایب.گاهی ممکن است رودمصاحبه شونده میبه سراغ  یا مسایل خاص مساله

 که:

تبتدیل   "متن"را به  "گفتار"ها نیست، بلکه یک تحقیق است و کاملاً علمی و دقیق باید با آن برخورد کرد ما وقتی کار تاریخ شفاهی گردآوری داده

، کتردن   مصتاحبه فقتط   پتس  ،کنند که درست استسل از آن بگذرد، تصور میایم و وقتی محکوم به بقا شد، اگر یک نکرده ماندگارکنیم، آن را می

 "است. "متن مورخانه"به  "خاطره فرد"کار است. تاریخ شفاهی تبدیل  و ابزار تکنیک فقط تاریخ شفاهی نیست. مصاحبه

 

بهتار و   2و  1های شماره ،ق در علوم و فناوری: سال دومفصلنامه اخلا" تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع" و همکاران زاده ثانی محسن،علی 5

 .1386تابستان 
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